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حادثه

هــم از خانواده‌هــای خود وحشــت دارنــد و هم 
از رئیــس خانــه‌ای کــه در آن حبــس شــدند. یکی 
به‌خاطــر کتک‌هــای پــدر و دیگــری به‌خاطر طرد 
شــدن از خانــواده، رفتنــد تــا زندگــی جدیــدی را 
گرفتــار خانــه‌ای عجیب‌ومرمــوز در  بســازند، امــا 
خیابان کمیــل پایتخت شــدند. مردی کــه ماه‌ها 
و ســال‌ها آنهــا را تهدید کــرد. دخترانی کــه در این 
شــکنجه‌گاه صدایشــان به طرز عجیبــی در نیامد 
ک در  و همیــن معمــای ایــن پرونده تلــخ و هولنــا

پایتخت را بیشتر می‌کند. 
می‌گویند تهدید می‌شــدند، آن هم با فیلم‌های 
نــدا و ســمیه حــالا هرکــدام روایت‌هــای  ســیاه. 
غم‌انگیــزی از زندگــی در آن خانه دارنــد. دختری 
کــه در کمد زندگــی کرد و دختــر جــوان دیگری که 
ک فرار کند.  نتوانســت از چنــگال این مرد خطرنــا
آنها که به جرم مشاركت در اخفاي جسد مقتول، 
در  تحقیقــات  تازه‌تریــن  در  هســتند،  بازداشــت 
پرونــده ماجــرای زندگــی و آزارهایشــان را روایــت 
کردند. ایــن در حالی اســت که دســتور تحقیقات 
جســد  دو  هویــت  شناســایی  خصــوص  در 
کشف‌شــده در حوالی خانــه این مرد صادر شــده 

است. 
یکی از آنها می‌لنگد. مــادرزادی یکی از پاهایش 
شــکنجه‌های  به‌خاطــر  می‌گویــد  دارد.  نقــص 
پــدرش ایــن بــا ســرش آمــده اســت: »پــدرم مــرا 
نمی‌خواســت. بــرای همین وقتی متوجه شــد که 
مادرم مرا باردار اســت، آنقــدر او را کتک زد که من 
در شــکم مــادرم بمیــرم. حتی بــه او نفــت خوراند 
تــا مــن بــه دنیــا نیایــم. همیــن شــکنجه‌ها باعث 
شــد که مــن ناقــص متولد شــوم. به‌خاطــر همین 
مســاله هــم در خانــه جایگاهــی نداشــتم. آنها مرا 
نمی‌خواستند. سال‌ها عذاب کشیدم. تا بالاخره 

تصمیم گرفتم از آن خانه به ترکیه سفر کنم.«
و  خیــران  از  بــود.  کــرده  جمــع  را  پول‌هایــش 
آشــناهایش پــول گرفتــه بود. نــدا همــان دختری 
در  مــاه  هشــت  خــودش  ادعــای  بــه  کــه  اســت 
کمــد زندانــی بــود: »می‌خواســتم بــه ترکیــه بروم. 
قصــد داشــتم زندگی جدیــدی را آغــاز کنــم. ما در 
اسلامشــهر زندگــی می‌کردیــم. وقتــی بــه تهــران 
رســیدم می‌خواســتم بــه بانــک بــروم و پول‌هایم 
کنــم تــا بــا آن بــه ترکیــه بــروم. ولــی  را برداشــت 
ظهــر رســیدم و بانک‌ها بســته بــود. بــرای همین 
نتوانســتم بــه بانــک بــروم. در راه‌آهن با ایــن مرد 
آشنا شدم. ســعید به من گفت که تا فردا می‌توانم 
در خانــه‌اش بمانم. او گفت ســرهنگ بازنشســته 

از  دارد.  کمیــل  خیابــان  در  خانــه‌ای  و  اســت 
آنجایی‌کــه مــدارک نداشــتم تــا به هتــل بــروم و از 
طرفی هم پول زیادی نداشتم، به او اعتماد کردم 

و وارد خانه‌اش شدم.«

نمی‌خواهم پیش خانواده‌ام برگردم
او لحظه‌هــای زندانــی شــدنش در ایــن خانــه را 
اینطــور روایــت می‌کنــد: »از وقتــی وارد آن خانــه 
شــدم، رفتار ســعید عوض شــد. او مرا کتــک زد. با 
زور مورد تعرض قرار داد و بعــد هم مرا داخل کمد 
گر حــرف بزنم مرا می‌کشــد.  زندانــی کــرد. او گفت ا
گر  بعــد از آن فیلــم ســیاه از من تهیــه کــرد و گفت ا
به فکــر فرار بیفتــم فیلم‌هایــم را پخــش می‌کند. از 
طرفی مرا مجبور کرد که حرف‌های سیاسی بزنم. 
به همه ناســزا بگویم بعد هم از من فیلم گرفت. او 
از همین طریــق مرا تهدیــد کرد کــه از خانه بیرون 
نــروم و بــه فکــر فــرار نیفتــم. چون بــه محــض فرار 
هم فیلم‌های ســیاه و هم فیلم‌های سیاســی‌ام را 

منتشر می‌کند و من را اعدام می‌کنند.«

نــدا در ادامه اظهاراتش می‌گویــد: »در این مدت 
هشــت ماه من همیشــه در کمــد بــودم. روزی یک 
وعده غذا به من می‌دادند. آن هم بیشتر نان و آب 
بود. حتی اجــازه نمی‌دادنــد به دستشــویی بروم. 
آن دختری که کشته شد را هم اصلا ندیدم. سعید 
اجــازه نمــی‌داد کــه او را ببینیــم. مــن کــه همیشــه 
داخل کمــد بودم. بــرای همیــن او را ندیــدم. فقط 
صــدای دعــوا شــنیدم و بعــد هم دیگــر صدایــی از 
آن دختر نیامد. ولــی دیدم که جســد را اول داخل 
حمام گذاشــت. بعد هــم آن را به اتاق بــرد و داخل 
کیســه زباله پیچیــد و هر روز عــود روشــن می‌کرد تا 
بوی تعفن آن بلند نشود. مرتب هم نایلون را عوض 
گر  می‌کــرد. از آن دختر چیزی نمی‌دانــم. حالا هم ا
آزاد شــوم بــاز هــم پیــش خانــواده‌ام بــر نمی‌گردم. 

اصلا فکر نکنم آنها بخواهند مرا ببینند.«

وحشت از مجرم
از دختــران اســت. همــان  ســمیه یکــی دیگــر 
دختری که حدودا از ســه ســال پیــش گرفتار این 

خانــه شــد و در نهایــت دســت‌وپا بســته او را پیدا 
کردنــد. او هــم از مامــوران می‌خواهــد کــه بعــد از 
آزادی او را تحویل بهزیســتی دهنــد: »پدرم مرتب 
مــرا کتــک مــی‌زد. مــا در خانــه‌ای در تهرانپــارس 
زندگی می‌کردیم. پدرم اعتیاد داشــت و مرا مجبور 
می‌کرد که در بیرون از خانه کار و برایش مواد تهیه 
کنم. وقتی اینــکار را نمی‌کردم مرا کتک می‌زد. من 
هم از خانه بیرون آمدم. دیگر نمی‌توانســتم آنجا 
بمانــم. در راه‌آهن با ســعید آشــنا شــدم و او هم با 
همــان ترفنــد مــرا بــه خانــه‌اش بــرد. در مدتی که 
آنجــا بودم، مــرا هــم مثــل بقیه تهدیــد می‌کــرد. از 
گر فرار کنم،  من فیلم‌های مختلف گرفت و گفت ا
فیلم‌هایم را منتشر می‌کند. حتی از بقیه دخترها 
هــم فیلــم گرفــت. همان‌هایــی کــه موفــق بــه فرار 

شدند.«
یکــی از دخترهــا با چــادر توانســت از پنجــره فرار 
کنــد. این موضوع را همســایه‌ها نیــز تایید کردند. 
کــه چنــد نفــر آنهــا را دیــده بودنــد دختــری با  چرا
چــادر مشــکی از پنجــره طبقــه دوم خــودش را به 

کــرد. ســمیه می‌گویــد: »در  بیــرون رســاند و فــرار 
ایــن مدت از تــرس جانــم و آبرویــم نتوانســتم فرار 
کنــم. حتــی دختــری کــه کشــته شــد را هــم اصــا 
ندیــدم. از وقتــی او بــه آن خانه آمد، ســعید اجازه 
نمــی‌داد بــا هــم رودررو شــویم. هــر وقــت او در 
اتاق بــود، مرا به دستشــویی یــا حمام می‌بــرد. هر 
وقــت هــم می‌خواســت بــه دستشــویی بــرود، مــا 
کی  را بــا هــم جا‌به‌جــا می‌کــرد. ســعید مــرد خطرنا
بــود. او گفت که مرا می‌کشــد. برای همین از شــما 
می‌خواهم مرا بــا او رودررو نکنید. چون مطمئنم 

کشته‌ می‌شوم.«

انکار عجیب
ایــن در حالی اســت که ســعید با انــکار اظهارات 
دختــران، صحبت‌هــای عجیبــی را مطــرح کــرده 
اســت. او که به اتهام قتل عمد، حبس غیرقانونی 
اســت،  بازداشــت  جســد  اخفــای  و  خانــم  ســه 
بودنــد.  مــن  عاشــق  دخترهــا  »ایــن  می‌گویــد: 
آنهــا چــون جایــی را نداشــتند، خودشــان بــا پای 
خودشــان به خانه‌ام آمدنــد و ماندند. مــن آنها را 
مجبور نکردم. از طرفی چون می‌خواســتند با من 
ازدواج کننــد بــه هم حســودی می‌کردند. ســمیه 
بــود کــه آن دختر را کشــت. چــون به او حســودی 
می‌کــرد. در کل، مــن بــا خانم‌هــا مشــکل دارم. از 
آنها بــدم می‌آید. انگیزه ایــن کارهایم هم به‌خاطر 

خشم و نفرتی است که از زنان دارم.«
او کــه اظهــارات ضدونقیضــی را مطــرح می‌کند، 
قتــل را انکار کــرده اســت. در تحقیقات مشــخص 
شــد که او هوش بالایی دارد و در تمــام این مدت 
ســعی دارد بــا داستان‌ســرایی از ایــن ماجــرا خود 
را نجــات دهد. یــک بــار می‌گوید مــرا اعــدام کنید 
خسته شدم، ولی بار دیگر می‌گوید جرمی مرتکب 
نشــده اســت: »من قبول دارم که فیلم سیاه تهیه 
کــردم، ولی این فیلم‌ها را تهیه کــردم که ثابت کنم 
دختــران بــا رضایــت خودشــان کنــار مــن بودنــد. 
فیلم دیگری از آنهــا تهیه نکردم. تمام فیلم‌ها هم 

در یک فلش در خانه‌ام است.«
خانــه  دوبــاره  بررســی  دســتور  نیــز  پایــان  در 
صــادر شــد تا مشــخص شــود فیلمــی وجــود دارد 
یا نــه. از طرفــی از آنجاییکــه در خانــه متهم کارت 
ملــی متعلــق به یــک خانــم دیگر هــم پیدا شــده، 
دســتور شناســایی این زن نیز صادر شــده است. 
جســد  دو  خصــوص  در  تحقیقــات  همچنیــن 
کشف‌شــده و احتمال جرم‌های دیگر این پرونده 

همچنان ادامه دارد. 

ک خیابان کمیل گفتند  دختران حبس شده جزئیات جدیدی از ماه‌ها اسارت در دخمه ترسنا

از کتک‌های پدر تا شکنجه‌های رئیس خانه وحشت

شــهروند| ۵ ســالی اســت کــه وارد دنیای قمــار و قماربازی شــده 
اســت. از وقتــی زنش مهریــه‌اش را اجــرا گذاشــت و طلاق گرفــت. از 
همان موقع  مهره‌ها، کارت‌ها و تاس‌ها سرنوشتش را تعیین کردند. 
بــا پرتــاب تاس‌هــا و جابه‌جایــی کارت‌ها، معامله شــروع می‌شــد. 
معامله دو سر باخت. هر شرکت‌کننده‌ای که تاس بیشتری بیارد یا 
کارت بیشتری رو کند، می‌برد. مبالغ از ۱۰ هزار تومان شروع می‌شد 

تا به ماشین هم می‌رسید. 

قمار کردم ماشین بردم
محمود یکــی از ۸۷۲ متهم دستگیرشــده پنجاه‌ویکمین طرح 
»رعــد« اســت. یکــی از همــان مجرمانی که صبــح چهارشــنبه در 
گاهــی ردیف‌به‌ردیــف ایســتاده‌. او هــم  در 48  حیــاط پلیــس آ
ســاعت گذشــته،  به همــراه دیگــر ســارقان، مالخــران و زورگیران 
بازداشــت شــده اســت. از او یک خودرو سرقتی کشــف کرده‌اند. 
»خــودرو را در یکــی از همین قمارها بردم. نمی‌دانســتم ســرقتی 
اســت وقتــی پلیــس وارد خانــه‌ام شــد شــوکه شــدم.« محمــود، 
کارمنــد بانــک بوده اســت امــا زمانــی که به‌دلیــل عــدم پرداخت 
مهریــه ۱۰۰ میلیونی زنش به زندان افتاده کارش را از دســت داده 
و از همان زمان وارد دنیای قمار شــده اســت. »از سال ۹۵ وقتی 
بیکار شــدم به قمــار پنــاه آوردم. هرجا کــه پاتوق باشــد، می‌روم. 
شرق، غرب، شمال و جنوب تهران فرقی ندارد. رفتن به پاتوق‌ها 
هــم هزینــه دارد بــرای هــر ۱۵ دقیقــه زمانــی کــه ایــن پاتوق‌ها در 

اجاره قماربازان قرار می‌گیرد ۱۰ هزار تومان باید پرداخت شود.« 

اعتیاد ندارم 
این مرد که در صبح ســرد ۱۷ آذرماه در کنار دیگر سارقان و دزدان 
پایتخت ایستاده، چرت می‌زند. چشمانش برای چند ثانیه بسته 
می‌شــود ولی بــا صدای هیاهــوی متهمانی کــه در حیــاط به صف 
ایســتاده‌اند چشــمانش را به ســختی باز می‌کند و به کندی پاسخ 
می‌دهد. می‌گوید اعتیاد نــدارد بی‌خوابی او را به ایــن روز انداخته 
اســت. »از وقتــی دســتگیر شــدم نخوابیدم. خــواب به چشــمانم 
نیامد.  ۵ سال است که آواره شدم. زنم رفت و کارم را از دست دادم. 
قمار کــردم تا مهریه را جور کنم اما نشــد، به زندان افتــادم. قمار مرا 
خانه خراب کرد. سرنوشــتم در گــرو تاس و مهره‌ها بــود. هیچ‌وقت 

سرقت نکردم اما این ماشین سرقتی را به پای من نوشتند.« 

مراحل بازی
محمــود از دیگــر همدســتانش چیــزی نمی‌گویــد امــا دربــاره 
مراحــل بــازی خــوب می‌دانــد. »بــازی یا جمعی اســت یــا تک‌نفره 
که شاخ‌به‌شــاخ می‌گوینــد. در بازی جمعــی یک لیدر تــاس، مهره 
یــا کارت‌ها را می‌اندازد و دیگران پشــت دســتش بــازی می‌کنند. در 
واقــع روی کارت‌ها و مهره‌هــای لیدر شــرط‌بندی می‌کنند. هرچه 
رقم کارت‌ها، ‌ مهره‌ها و تاس‌ها بیشــتر باشد برد با گروه می‌شود. در 
بازی تک‌شاخ هم دو نفر روبه‌روی هم می‌نشینند و برای هر پرتاب 

مهره و تاس یا کارت پولی شــرط‌بندی می‌کنند برد با آن کس است 
که بیشترین عدد تاس را نشان دهد.«  او می‌گوید قمار صد شبش 
عزاســت یک شــبش عروســی. در قمار، بردی وجود ندارد. ته قمار 
بدبختی اســت. همان موقع محمود را با دســتان بســته به سمت 

بازداشتگاه می‌‎برند.

اجرای پنجاه‌ویکمین طرح رعد
اجرای مرحله جدید طرح رعد پلیس پیشــگیری روز چهارشنبه 
صبــح در محل ســتاد فرماندهــی انتظامــی تهــران بزرگ بــا حضور 
ســردار حســین رحیمــی، رئیــس پلیــس تهــران برگزار شــد. ســردار 
حسین رحیمی  در حاشــیه مرحله 51 طرح »رعد« گفت: »در این 
طرح کــه در بازه زمانی ۴۸ ســاعته بوده اســت، ۸۷۲ ســارق، مالخر 
و زورگیر بازداشــت شــدند. ۳ هــزار و ۲۹۱ اموال مســروقه مــردم هم 
کشف شد.« رئیس پلیس تهران با اشاره به کشف ۷۰۰ دستگاه تلفن 
همراه، ۲۰۸ دســتگاه خودرو و موتورســیکلت ســرقتی در رعد ۵۱، از 
رسیدگی به یک‌هزار و ۵۰ پرونده سرقت خبر داد. در پنج عملیات، 
مأمــوران بــا تیرانــدازی ســارقان مســلح مواجه شــدند که ســارقان 
مسلح زمینگیر و بازداشت شــدند.  او با بیان اینکه »اشراف خوبی 
بر پاتوق‌های سارقان پیدا کرده‌ایم«، گفت: » ۸۸پاتوق سارقان و ۱۱ 
مرکز تجمع مالخران در این طرح منهدم شد.« رحیمی از بازداشت 
12 نفر از اوباشی خبر داد که علاوه بر اوباش‌گری در بحث سرقت نیز 

مشارکت داشتند.

گفت‌وگو »شهروند« با متهم قماربازی که همه زندگی‌اش را باخته است

شرط‌بندی‌های سیاه در پاتوق‌های زیرزمینی تهران


